
نگاه

یک رقابت نفسگیر 
همچنــان  آمریــکا  درحالی کــه 
قدرت بزرگ نظامی در آســیا و جهان 
اســت، چین نیز به ســرعت کیفیت و 
کمیت حوزه نظامی خود را گســترش 
می دهد. برهمین اســاس، این کشــور 
تجهیزات، ســازمان ها و ظرفیت های 
خــود را افزایش داده و تلاش می کند 
توانایی خود را برای اجرای پروژه های 
نظامی خارج از مرزهایش گســترش 

دهد. 
افزایــش بــالای رشــد اقتصادی 
تــلاش  و  نظامــی  هزینه هــای  و 
نقش  دوبــاره  به دســت آوردن  برای 
شــرقی،  آســیای  در  تاریخــی اش 
برای دســتیابی  به چین  بیش ازپیش 
به قــدرت بیشــتر در حــوزه نظامی 
کمک می کنــد. ارتــش آزادی بخش 
خلق چین در کل ۲٫۳  میلیون پرسنل 
دارد که می توان این کشــور را دارای 
در  آماده به خدمت  ارتــش  بزرگ ترین 
جهــان نامیــد. پکن تنها قســمتی از 
اطلاعات خود را درباره حوزه نظامی، 
مأموریت های ارتش چین و پروژه های 
آتی اعــلام می کند.  چیــن این هفته 
اعلام کرد میزان هزینه نظامی خود را 
هفت درصــد افزایش می دهد که در 
کل برابر با ۱۵۱ میلیارد دلار می شــود؛ 
امــا ترامپ بــا درخواســت افزایش 
۵۴  میلیــارد دلار به بودجــه نظامی 
سالانه این کشــور، در کل این بودجه 
را به ۶۰۳  میلیارد دلار افزایش داد که 
ده ها میلیارد آن برای عملیات نظامی 
خارج از کشور است. چین اعلام کرده 
بودجه نظامی اش امسال برابر با ۱٫۳ 
درصــد از تولیــد ناخالــص ملی این 
کشور اســت؛ درحالی که آمریکا ۳٫۴ 
درصد از تولید ناخالص داخلی اش را 

به این امر اختصاص داده است. 

آمریکا می توانــد بیش از ۱۳ هزار 
انــواع مختلــف جنگنــده  را به کار 
گیرد؛ درحالی که چین نزدیک به سه 
 هزار جنگنــده  دارد. آمریکا همچنین 
بیش از شــش هزار هلیکوپتر دارد؛ 
درحالی کــه تعــداد هلیکوپترهــای 
چین ۸۰۲ فروند است. نیروی هوایی 
چین ۳۹۸ هزار پرســنل دارد و نیروی 
هوایــی آمریکا ۳۰۸ هزار نفر اســت. 
هر دو کشــور به دنبــال به روزکردن 

جنگنده های خود هستند. 
درهمین حال، نیروی دریایی چین 
۷۱۴ کشتی دارد؛ اما تعداد شناورهای 
آمریکا بیشــتر اســت. آمریکا ۱۰ ناو 
هواپیمابر دارد این در حالی است که 
چین یک نــاو هواپیمابر دارد. آمریکا 
۶۲ ناوشــکن و چیــن ۳۲ ناوشــکن 
زیردریایی  آمریکا همچنین ۷۵  دارد. 
و چیــن ۶۸ زیردریایی دارد. پرســنل 
نیروی دریایی آمریــکا ۳۲۳ هزار نفر 
است؛ اما پرسنل نیروی دریایی چین 

۲۳۵ هزار نفر است. 
از ســوی دیگر، چین از سال ۱۹۷۹ 
پس از حمله بــه ویتنام هیچ جنگی 
خــارج از مرزهــای خود برپــا نکرده 
اســت؛ امــا بااین حــال ارتــش پکن 
مأموریت های خارج از کشــور خود را 
به ویژه در حــوزه دریای چین جنوبی، 
عملیــات صلح بانــی ســازمان ملل، 
رزمایش های دریایی مشترک با روسیه 
در دریــای مدیترانه و ســاخت اولین 
پایــگاه نظامی خارج از کشــور خود 
آفریقا، گســترش می دهد.  در شــاخ 
این در حالی اســت که ارتش آمریکا 
درحال حاضــر در بیش از صد کشــور 
در حــال انجــام مأموریت اســت و 
بزرگ تریــن عملیــات این کشــور در 

افغانستان، عراق و سوریه است. 
منبع: ایسنا

یادداشت

«ابهام تشخیص» سیاست خارجی ایالات متحده 

دولــت- ملت هــای بازیگر در سلســله مراتب قــدرت در پهنه 
سیاســت بین الملل جایــگاه و منزلتی برای خــود تعریف می کنند 
و براســاس آن جایگاه، سیاســت خارجی خــود را تدوین مي کنند و 
به اجرا می گذارنــد. مؤلفه های تعریف جایــگاه و منزلت می تواند 
حاصل دو نوع ذهنیت غالب بر دولت و دولتمردان باشــد؛ ذهنیت 
مبتنــی بر رؤیا و آرزوهــا و ذهنیت مبتنی بــر واقعیت ها. به عبارت 
دیگــر، گاهی دولت هــا منزلت خویش را در سیاســت بین الملل بر 
مبنای آنچه دوســت دارنــد تعریف و گاهی نیز جایــگاه خود را بر 
مبنای آنچه هســت و واقعیت دارد، تعریــف می کنند. ذهن مبتنی 
بر رؤیا ها و دوست داشــتن ها، باعث سیاست خارجی احساسی شده 
و منتهــی به تعریفی کاذب از جایگاه قدرت در سیاســت بین الملل 
می شود. ذهن مبتنی بر واقعیت ها، موجب سیاست خارجی مبتنی 
بــر عقل شــده و بنابراین منجر به تعریفی صــادق از منزلت قدرت 
در سیاســت بین الملل می شود.  سیاست خارجی احساسی به دلیل 
تعریف خاص از قــدرت، خودبزرگ بینی و تحقیر ســایر دولت ها را 
منــش و روش خویش قــرار می دهد و سیاســت خارجی مبتنی بر 
عقل، بنیان رابطه خود با دیگری را به دلیل تعریف نســبی از قدرت 
بر تأمین منفعت ملی اســتوار می کند.  اندیشــه غالب این است که 
دولت هــا معمولا در سیاســت خارجی عقلانی رفتــار می کنند، اما 
بنــا بر دلایلی دولتمردانی ظهور می کننــد که به دلیل وجود برخی 
باورها و ذهنیت های خاص، عقل در سیاست خارجی را در گوشه ای 
می نشــانند و باورهای یوتوپیایی خود را به میــان می آورند و چراغ 
راهنمای سیاســت خارجی خود می کنند.  ظهور چنین دولتمردانی 
در کشــورهایی که در سطح پایینی از سلسله مراتب قدرت هستند و 
تأثیر اندکی بر پروسه های سیاست بین الملل دارند، مشکلی را پیش 
نمی آورد، اما انتخاب آنها در کشور هایی که عنوان «قدرت بزرگ» را 
حمل می کنند، مشــکلاتی را به بار می آورد که اگر به موقع شناسایی 
و حل نشــود، سبب ابهامی می شود که ممکن است صلح و امنیت 
بین المللــی را با تهدید جــدی مواجه کند.  یکی از این مشــکلات، 
دشواری تشــخیص سیاست خارجی دولت هایی است که بر حسب 
رؤیاها و دوست داشــتن های خود تصمیم می گیرند. به نظر می رسد 
در روزگار حاضر قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای گرفتار «ابهام 
تشــخیص» جهت گیری سیاســت خارجی ایالات متحــده، به دلیل 
وجود باورهای رؤیایی دونالد ترامپ هستند.  برای قدرت های بزرگ 
جهانی و منطقه ای «ابهام تشخیص» با طرح این پرسش نمود پیدا 
می کند؛ آیا سیاست خارجی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری 
ترامپ تجدیدنظرطلبانه اســت یــا محافظه کارانه. به بیان دیگر، آیا 
ایــالات متحده در صــدد برهم زدن نظم موجود بین المللی اســت 
یا اینکه ســعی در حفظ نظــم موجود بین المللی دارد؟ سیاســت 

خارجی ایالات متحده «تهاجمی» است یا «تدافعی»؟ 
پاســخ به این پرسش سرنوشت ملل را رقم می زند. پاسخ اشتباه 
معمولا بــه معنای پذیرش خطــری مهلک یا ویرانــی کامل بوده، 
زیرا موفقیت سیاســت خارجی به صحت این پاســخ بستگی دارد 
(هانزجی مورگنتاو). ترامپ در نخســتین ســخنرانی خود در کنگره 
آمریکا وعــده احیای روحیه آمریکایی را داد. او از بازگشــت دوباره 
خوش بینی ســخن گفت کــه رؤیاهای ناممکن را در دســترس قرار 
داده است؛ رؤیاهایی که موجب گشــایش فصل تازه ای در عظمت 
آمریکا شــده اســت.  «احیای روحیه آمریکایی»، «بازگشــت دوباره 
خوش بینــی»، «بازگرداندن عظمــت آمریکا» تعابیری هســتند که 
رؤیاهــای ناممکن ایالات متحــده را جامه عمل می پوشــانند. تنها 
مفهومــی که این تعابیر را بــه هم پیوند می زند مفهــوم «دوباره» 
اســت. اما تکرار یک رخداد در کارزار بازیگری و رقابت در سیاســت 
بین الملل به آســانی حاصل نمی شود.  از اقتضائات تحقق «دوباره» 
یک رخداد این است که سیاست تغییر وضع موجود، برهم زدن نظم 
بین المللی و به طورکلی سیاســت خارجی تهاجمی در پیش گرفته 
شــود، در غیراین صورت تحقق رؤیاها و آرزو ها ممکن نخواهد شد. 
متن پراکنده و فاقد قطعیت سیاســت بین الملــل در روزگار کنونی 
اصول ذاتی آن را بیش ازپیش آشکار کرده است؛ اصولی که اندیشه 

تهاجمی قدرت های بزرگ در برابر یکدیگر را تقویت کرده است. 
وضعیت آنارشــیک بین المللی، قابلیت هــای نظامی تهاجمی 
دولت ها، عدم اطمینان از نیات و مقاصد دولت ها از یکدیگر، دغدغه 
اطمینان از بقا و عقلانیت حاکم بر رفتار دولت ها، آنها را به ســمت 
تــرس و خودیاری و افزایش قــدرت و درنهایــت تهاجم، رهنمون 
می کند. (جان میرشــایمر). با استدلال فوق ایالات متحده، سیاست 

خارجی تجدید نظرطلبانه و تهاجمی را در پیش گرفته است. 
امــا معنای فرمان ها و ســخنرانی های دونالــد ترامپ در حوزه 
سیاست خارجی خبر از سیاست خارجی محافظه کارانه، بی تفاوتی 
به نظم بین المللی و سیاســت خارجی تدافعی می دهد. یک قدرت 
بزرگ که می خواهد گذشــته هژمونی خــود را بازگرداند، «حضور» 
در متــن بین المللی را باید در اولویــت خویش قرار دهد. اما ترامپ 
در جمع هوادارانش درحالی که بــر خوب بودن همکاری جهانی و 
توافق با دیگر کشورها تأکید می کند، صریحا می گوید: «من درنهایت 
رئیس جمهور آمریکا هســتم نــه جهان». ترامپ فرمــان خروج از 
«پیمــان تجاری ترانس- پاســیفیک» را صادر می کنــد و بر مذاکره 
مجدد در مورد «پیمان آزاد تجاری آمریکا» موســوم به «نفتا» تأکید 
می کند و در مرز آمریکا و مکزیک دیوار می کشــد و فرمان منع ورود 
شــهروندان شش کشور اســلامی را امضا می کند؛ همه اینها خبر از 
یک سیاســت خارجی تدافعی و محافظه کارانــه می دهد.  بنابراین 
سایر دولت ها در تشخیص دو گزاره در مورد سیاست خارجی آمریکا 
سر گردانند؛ گزاره اول می گوید: «آمریکا برای برهم زدن وضع موجود 
بین المللی و بازگرداندن هژمونی گذشــته خود، سیاســت تهاجمی 
را در پیش گرفته اســت»؛ و گزاره دوم می گوید: «آمریکا برای حفظ 
وضع موجود بین المللی و برای جلوگیری از افول بیش ازپیش خود، 
سیاســت تدافعی را در پیش گرفته است». بنابراین بازیگران دولتی 
در چنین شــرایطي در هر لحظه باید مهیای وخیم ترشــدن اوضاع 

سیاست بین الملل باشند. 
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«احمــد قذاف الدم» یکــی از چهره های مخــوف نظام «معمــر قذافی» و 
پســرعموی او بود. یکی از افــراد مورد وثوق ســرهنگ و از اصحاب خیمه 
او که در ســال ۲۰۱۱ بعد از شــروع انقلاب لیبی از نظام حاکم بر این کشور 
جدا و دو ســال بعد در مصر بازداشت شد. قذاف الدم متولد ۱۹۵۲ از پدری 
لیبیایی و مادری مصری است و تقریبا خانواده مادری اش در مصر سکونت 
دارند. او درس نظامی خواند و بعد به گارد ریاســت جمهوری لیبی پیوست. 
مراحــل ترقی را در مدتی کوتاه طی کرد تا به درجه ســرهنگی رســید و از 
ســوی قذافی برای مأموریت هایی به مرزهای اســرائیل و برخی کشورهای 
آفریقایی فرستاده شد. او مدت ها سفیر لیبی در عربستان و مصر و فرستاده 
وی ژه سرهنگ قذافی به کشورهای مختلف بود، یک بار نیز حاکم نظامی شهر 
طبرق شد. درباره او داستان های زیادی از شــکنجه و آزار مخالفان تا ترور 
معترضــان روایت می کنند. دولت مصر به دســتور پلیس اینترپل ابتدا او را 
بازداشت و بعد محاکمه و در نهایت تبرئه کرد. از چند سال پیش او در هیئت 
یک رهبر سیاســی جدید ظاهر شــد و هرازچندگاهی از دولت های خارجی 
انتقاد یا از ســازمان ملل درخواســت کمک برای حل بحران لیبی می کند. 
اینکه یک سایت روسی ســراغ قذاف الدم رفته و با او مصاحبه کرده، بسیار 
معنادار اســت. «قذاذفه» نام قبیله ای قدیمی و عرب ساکن لیبی است که 
افراد وابسته به آن در نام شان پیشوند قبیله به چشم می خورد. قذاف الدم 
(پرتاب کننده خون) نام یکی از بزرگان قدیمی این قبیله بوده اســت؛ معمر 

القذافی نیز به این قبیله تعلق داشت. 

چند سال بعد از رفتن سرهنگ معمر قذافی، کشور شما درگیر کشتار و  �
تروریسم شده است، این وضعیت را چگونه می بینید؟ به  ویژه درحالی که 
رقابت بین شــرق و غرب کشــور، پارلمان، ارتش و نخســت وزیری و 
شبه نظامیان مســلح در کنار دخالت های نظامی کشورهای غربی وجود 

دارد.  
قطعا وضعیت همین طور اســت؛ وقتــی به لیبی امروز نــگاه می کنید 
می بینید ائتلافی که ســال ۲۰۱۱ به وجود آمد، بعد خودش را تقســیم کرد 
و ســر و دمش را بین شرق،غرب و جنوب کشور قرار داد و هرجایی گروهی 
را مســلح کرد، حالا مشغول مدیریت این گروه ها و منازعات بین آنهاست و 
قصد اتمام این درگیری ها را هم ندارد. تا اینجا روشن شد برنامه غرب فقط 
محدود به کشــتن قذافی نبود، بلکه این برنامه تا بــه بازی گرفتن باندهای 

مسلح و ایجاد یک درگیری طولانی استمرار پیدا کرده است. 
قذافی، رهبر لیبی درباره تجزیه این کشــور هشدار داد و گفت: «اگر  �

برکنار شــود چنین اتفاقی خواهد افتاد». آیا بعد از شش سال از شروع 
تظاهرات ضد دولتی احساس می کنید پیش بینی او تحقق یافته است؟ 

اگر مشــکل چنانکه بعضی تصور می کردنــد «رفتن قذافی» یا «صدام» 
بود، پس چرا این ویرانی و کشــتار به وجود آمد. این جنگی است که در آن 
هیچ برنده ای وجود ندارد و از ســوی نیروهای وابســته به غرب پشــتیبانی 
می شــود. قذافی استاد تاریخ و خودش یک انقلابی بود. او تجربه داشت و 
از اطلاعات زیادی برخوردار بود. می دانست چگونه منطقه خط سبز از آسیا 
تا طنجه هدف آنها قرار گرفته است؛ او پیوسته در دهه ۸۰ این هشدارها را 
می داد و همه اسناد آن موجود است؛ اما متأسفانه همه آنچه هشدار داده 

بود، مو به مو اتفاق افتاد. 
به نظر شــما چه کسی مســئول وضعیت موجود در این کشور عربی  �

است؟ 
هیچ شــکی وجود ندارد که مســئولیت بر عهده شــورای امنیت و ناتو 

است؛ به دلیل اشتباهات مرگ باری که درباره لیبی مرتکب شدند. این ویرانی 
هولناک در زیرساخت ها، کشتار و آوارگی یک سوم ساکنان، زندان هایی که پر 
اســت از ده ها هزار زخمی و شــکنجه دیده و صدها  میلیارد دلار از پول های 
به غارت رفته و آثار باستانی غارت شده و بردن طلا و اورانیوم دیده می شود؛ 
از همه اینها مهم تر کرامت ازدســت رفته لیبیایی هاست که امروزه در نقاط 
مختلــف جهان گدایی می کنند. بعدها «باراک اوباما» همراه وزارت خارجه 
بریتانیا و نخســت وزیر ســیلویو برلوسکنی به اشتباه شــان در لیبی اعتراف 
کردند، ازاین رو امروز می خواهیم آنها عذرخواهی کنند. این حرفی است که 
مســیح می زند و می گوید:  «کسی که گناهی را مرتکب شد، باید آن را جبران 

کند». آنها باید عذر بخواهند و اشتباهات شان را تصحیح کنند. 
گفت وگوهای لیبی در قاهره بین ژنرال حفتر و ســراج و توافق بر سر  �

انتخابات عمومی در سال ۲۰۱۸ را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
همه آنچه اتفاق افتاده، وصله پینه کردن توافق «صخیرات» اســت؛ در 
صخیرات همین باندهای منصوب شــده از ســوی ناتو در سال ۲۰۱۱ تحت 
 نظارت ســازمان ملل متحد جمع شــدند؛ همان هایی کــه بیش از نیمی از 
ملت لیبی را که طرفدار انقلاب فاتح کشــور و دولت لیبی بودند، ســرنگون 
کردند. بعد از شش سال حالا دیگر همه پرده ها افتاده است. باید طرفداران 
انقلاب کنار زده شــوند و پرچم شان برافتد تا ما بتوانیم برای همه لیبیایی ها 
بدون حذف گروهی یا نومیدکردن کسی یک دولت جدید بسازیم؛ دولتی زیر 
پرچم جدیدی که دیدگاه همه لیبیایی ها را با هم متحد کند، تشکیل دهیم. 

پرچم سفیدی که همه را زیر آن جمع کند و یک دولت غیرجانبدارانه باشد 
نه یک دولت توافقی که الان در جریان اســت. باید دوباره نیروهای مسلح 
را احیا کرد؛ نیروهایی که تعدادشــان به بیش از ۷۰  هزار مبارز می رســد و 
در مصر و تونس مســتقر هســتند. باید دوباره نیروهای پلیس و دادگستری 
را سروســامان داد و مهاجران را برگرداند و اســیران را آزاد کرد و یک عفو 
عمومی اعلام و با  نظارت جامعه بین المللی یک انتخابات آزاد برگزار شود؛ 
به نظر ما راه حل این اســت. ما برای خودمان ســنت ها و آداب و رســومی 
داریــم که بدون نیــاز به دخالت های نظامی و سیاســی خارجی می توانیم 
دســتاوردهای خوبی داشته باشیم چون دخالت های خارجی بیشتر نزاع ها 

را دامن می زند و هیچ کس را از آنها نجاتی نیست. 
آیا فردی مثل احمد قذاف الدم یا افراد وابسته به نظام سابق در لیبی  �

آینده ای در این کشور خواهند داشت؟ 
این کشور ماســت. ما یک حزب سیاسی نیستیم که مانند تونس و مصر 
سقوط کرده باشــیم. ما یک ساختار اجتماعی، سیاسی و نظامی هستیم. ما 
همچنان ناظر این وضعیت هســتیم و نمی خواهیــم به یکی از طرف های 
درگیر در کشــور تبدیل شــویم. ما که بازیچه نیســتیم که براساس منافع و 
برنامه های کشــورهای استعماری عمل کنیم؛ کشــورهایی که می خواهند 
لیبــی را به یک زباله دانی تبدیل کننــد؛ می خواهند ضمن غارت ثروت های 

این کشــور، جنوب اروپا را به این وســیله امن کنند. مــا لیبی را به صورت 
واحه ای برای صلح می خواهیم. می خواهیم زخم های مردم لیبی را مرهم 
بگذاریم و نظامی را ســر کار آوریم که همه آن را قبول داشــته باشــند. اگر 
مردم اقدام به نجات کشورشــان نکنند، خــواری و خفت همه لیبیایی ها را 

فرا خواهد گرفت. 
دربــاره اتفاقی که الان دارد برای «سیف الاســلام» فرزند یا خانواده  �

معمر قذافی می افتد، به طورکلی چه می گویید؟ 
خانواده قذافی مانند دیگر لیبیایی های آزاده ای هســتند که با پیمان ناتو 
هشــت ماه با دلاوری کم نظیر مقابله کردند و جان شــان را برای سربلندی 
وطــن دادند. آنها الان هم چه به صورت زندانــی یا آزاد در داخل یا خارج 

هستند. 
سیف الاســلام هنوز اسیر است و متأسفانه مجازات ظالمانه ای را تحمل 
می کند. مجازاتی که به خاطر پدر، مادر یا برادرانش اســت؛ حال آنکه او در 
آنها نقشی نداشت؛ نه در جنگ طرف شخص یا گروهی بود نه در سیاست. 
ما از دبیرکل ســازمان ملل می خواهیم تحریم های ظالمانه علیه او را بعد 
از شش سال بردارد. بعد از این همه ویرانی چه کسی را باید محاکمه کرد؟ 
برای همین بهتر اســت که دبیرکل ســازمان ملل این ستم را برطرف کند و 

دست کم اولین قدم را دراین باره بردارد. 
همه می دانند لیبی قبل از سال ۲۰۱۱ ذخایری گران بها و زیاد در خارج  �

از کشــور داشت که ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می شد. سرنوشت این پول ها 
چه شــد و آیا دولت کنونی می داند اینها کجاست. آیا این پول ها صرف 

بازسازی لیبی شد؟ 
ما در داخل و خارج از لیبی بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در کنار چند تن طلا 
و نقره داشــتیم. ما هشــتمین ذخیره مایع در سطح جهان را داشتیم. بیشتر 
آن چیزی که در لیبی بود، غارت شــد. در شــش سال گذشته، در لیبی حتی 
یک خشت روی خشت گذاشته نشده اســت. خیابان های پایتخت تاریک و 
آب قطع می شــود. از حقوق ها خبری نیســت. این ابلهانــی که ناتو آنها را 
منصوب کرد، دو  میلیارد دلار بــرای دولت اخوانی ها در مصر خرج کردند. 
 میلیاردهای دیگر را هم تســلیم البغدادی یا نخست وزیر تونس یا فلانی از 
موریتانــی و نیجریه کردند. به طور روزمره نفــت لیبی با نظارت بین المللی 

غارت می شود. 
جامعــه بین المللی برای نجات لیبی چه باید بکند؟ تعیین ســلیمان  �

فیاض را به عنوان فرستاده جدید سازمان ملل متحد تأیید می کنید؟ 
جامعه بین المللی باید در درجه اول از آنچه در لیبی کرده، عذرخواهی 
و تلاش کند اشــتباهاتش را جبران کند. آن وقت ما دست مان را برای کمک 
دراز می کنیــم تا دوباره وطن را بســازیم و لیبیایی ها را بــه آنجا برگردانیم. 
جامعه بین المللی مسئول همه اسرا و رنج هایی است که در داخل زندان ها 
متحمل می شــوند. هیچ کــس از اینها حرف نمی زند. کســی با آنها تماس 
نمی گیرد؛ درحالی که شــش سال اســت آنها بدون آب و غذا و تحصیلات 
هســتند. اینها خطرناک تر از بمب های ساعتی هســتند که آینده کشور ما را 
تهدید می کنند.  کســی نمی تواند بدون مشارکت در یک گفت وگوی فراگیر، 
دولت تشــکیل دهد. ما آدم های مهمی در معادلات سیاسی لیبی هستیم. 
من نســبت به نادیده گرفتن بیش از ۶۰ درصد از لیبیایی ها هشدار می دهم؛ 
کسانی که با فروتنی تمام دســت به سلاح نبردند؛ کسانی که هرچند برای 
خود یک ارتش واقعی، پلیس، سیاست مداران و وکلایی شایسته هستند؛ اما 

اجازه نمی دهند خودشان را بفروشند. 
منبع: اسپوتنیک

کسی نمی تواند بدون مشارکت در یک گفت وگوی 
فراگیر، دولت تشکیل دهد. ما آدم های مهمی 

در معادلات سیاسی لیبی هستیم. من نسبت 
به نادیده گرفتن بیش از ۶۰ درصد از لیبیایی ها 

هشدار می دهم؛ کسانی که با فروتنی تمام دست 
به سلاح نبردند

قذاف الدم، پسرعموی معمر قذافی: 

اگر مشکل لیبی قذافی بود پس چرا چنین شد 

بی تردید از جمله مواردی که موجب شــده اســت 
تاکنــون توافقی جامع درباره رژیــم حقوقی دریای خزر 
صورت نگیرد و دولت ها به آرامی و محتاطانه مذاکرات 
را پیش ببرند، این اســت که مســئله بحثــی ژئوپلیتیک 
بوده و با منافع ملی ملت ها گره خورده اســت. برخلاف 
بحران های سیاسی که در صورت اراده طرفین به راحتی 
می توانــد حل وفصل شــود (مانند برخورد ناشایســت 
مسئولان فرودگاه یک کشور با مسافران کشورهای دیگر 
یا اظهارات تند مقامات کشورها درباره سایر کشورها). به 
عبارتی درک منفعت جمعی و ملی از سوی آحاد ملت 
در رابطه با این گونه موضوعات موجب می شود دولت ها 
در مذاکرات خود با دشــواری روبه رو شــوند و همواره 
نگــران این باشــند که اگــر در چارچــوب رضایت ملی 
مذاکــرات را پیگیری نکنند، متهم به خیانت و بی کفایتی 
شــوند و مشــروعیت و مقبولیت خود را بین ملت برای 
احــراز قدرت سیاســی از دســت بدهنــد. به این ترتیب 
مذاکــرات به  تعویــق  افتاده تا یا فرصت مناســب برای 

حل وفصل آن حاصل شود یا اینکه در صورت ضرورت و 
ترک قدرت سیاسی آن را بر عهده دولت بعدی بگذارند 
و تــوپ و تعهــد را به زمیــن رقبای سیاســی (احزاب) 
بیندازند. موضوعی که در ایران هم بی مصداق نیســت 
و به ویــژه در جریان رقابت های انتخاباتی به مبحثی داغ 

بین هواداران احزاب مختلف بدل مي شود.
به نظر می رسد فارغ از حساسیت های موجود آنچه 
منجر به تغییر نگاه صرفا حقوقی کشــورهای پیرامونی 
به این دریا برای رسیدن به توافقی منصفانه می شود این 
اســت که پیش از هر توافقی که زمینه تقسیم را فراهم 
بیاورد، خزر فصل مشــترک منطقه ای وسیع به وسعت 
۲۲۴۵۹۱۹۵ میلیون کیلومتر مربع (مساحت کشورهای 

حوضه دریا به احتســاب دریای خزر) در قلب اوراســیا 
با ظرفیت ها و فرصت های مختلف سیاســی، اقتصادی 
و... اســت که حتی توان تبدیل به یک منطقه مســتقل 

ژئوپلیتیک را دارد.
درهرحــال خزر نه تنها فصل مشــترک و راه ارتباطی 
کشــورهای این حوضه با یکدیگر اســت (قزاقســتان و 
آذربایجان، قزاقســتان و ایران، آذربایجان و ترکمنستان، 
ترکمنستان و روسیه، ایران و روسیه)، بلکه برای برخی از 
این کشورها تنها معبر به دریای آزاد نیز هست (به دلیل 
محصوریــت جغرافیایــی). آذربایجان، ترکمنســتان و 
قزاقستان برای دسترسی و ارتباط با دریاهای آزاد و سایر 
مناطق دنیا به نوعی به ایران و روســیه وابستگی دارند؛ 

موضعی که ایران و روســیه را - بــا دادن ضمانت های 
لازم به سایر کشورهای پیرامونی- در وضعیتی مطلوب 
بــرای بهره برداری از ایــن ظرفیت  قرار خواهــد داد. از 
طرفی هر تهدید (امنیتی، تروریســتی، زیســت محیطی 
و...) کــه در محدوده ایــن دریا و کشــورهای پیرامونی 
شــکل بگیرد، بی شــک پیش از هر منطقه دیگر متوجه 
همسایگان خزر خواهد شــد که در این مورد نیز ایران و 
روسیه به دلیل داشتن وزن و ظرفیت های بیشتر، از توان 
مقابله و تأثیرگذاری بیشــتری برخوردار هســتند و ســه 

کشور دیگر می توانند به این توان امیدوار باشند.
با وجود این پاره ای توافقات دوجانبه صورت گرفته 
درباره رژیم حقوقی دریای خزر در ســال های گذشته 
(بین روســیه و قزاقســتان، قزاقســتان و ترکمنستان، 
آذربایجان و روسیه)، بیانگر عدم بهره برداری مناسب 
از ایــن ظرفیت ها و توجه صــرف به مباحث حقوقی 
(از ســوی مقامات ایرانی) برای به سرانجام رســاندن 

مذاکرات است.

خزر در سایه منافع مشترك

ترجمه: محمدعلى عسگرى

فرشید جعفرى

احمد رشیدى نژاد . پژوهشگر مسائل جغرافیاى سیاسى و ژئوپلیتیک
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